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نوشته اى بر نمايشگاه اخير 
محسن جمالى نيك در گالرى «آن»

شوخى تاريخى

تجربه ايستادن روبه روى نقاشى هاى 
در  ــه اى  تجرب ــك،  جمالى ني ــن  محس
ــك گالرى با  ــى معاصر در ي فضا و مكان
ــراوان كه اصلا  ــزرگ و نور ف ديوارهاى ب
ــب نمايش اين آثار نبودند، تجربه  مناس
به هرحال  ــا  ام ــود؛  نب ــردى  منحصربه ف
ــن جمالى نيك،  ــاوت بود. آثار محس متف
ــه ميخكوب كردن  ــش از آنكه اصرار ب بي
ــته باشند، با  مخاطب روبه روى خود داش
او شوخى مى كنند؛ يك شوخى تاريخى، 
ــان در  با عناصرى تاريخى كه ارجاعاتش
ــبيه مينياتور  خاطره مخاطب، چيزى ش
ــتند.  را تداعى مى كند، اما مينياتور نيس
همه نقاشى هاى وى علاوه بركادر معمول 
ــى در كادرى متفاوت قاب  ــوى نقاش تابل
ــده اند، كادرى شبيه آينه هاى قديمى،  ش
اما تصاوير منعكس در اين آينه ها شفاف 
نيستند. تصاوير توسط نقاش با تكنيكى 
ــگار تصاوير از  ــده اند ان خاص نامفهوم ش
ــند. همه رنگ ها  دوطرف كش آمده باش
كه اغلب از تمى سرد برخردارند، آبكى و 
غيرواقع به نظر مى رسند. اگر به آثار قبلى 
ــگاه قبلى نگاهى بيفكنيم  وى در نمايش
ــار و برخورد پى  ــه عمدى بودن اين رفت ب
ــه در مجموعه قبلى  ــم برد چراك خواهي
ــا به كارگرفتن  ــر ب ــا) عناص وى (زنبوره
ــخص و قابل  كيفيات بصرى، كاملا مش
ــا از ريخت افتادگى و  ــخيص بودند ام تش
مخدوش كردن ساحت معنوى عناصر كه 
ــم مى خورد، در  در آثار قبلى هم به چش
ــمگير است. گويى  اين مجموعه نيز چش
ــت براى فاصله گرفتن  تكنيك روشى اس
از ساحت مدرنيستى نقاش و نزديك شدن 
ــاحت معاصر، كه بعضا موفق و  وى به س
بعضا ناموفق است. بخشى از اين تصاوير را 
هر روز در جاهاى مختلف مى بينيم. هنوز 
ــون مى خرند،  ــردم عكس ليلى و مجن م
هنوز تصاوير مينياتور روى صنايع دستى 
ــف جغرافيايى  ــوغات مرز هاى مختل س
سرزمين ماست و هنوز شير نماد قدرت 
و مردانگى است. ليلى و مجنونى كه تنها 
ــكل و لباس و گويش تغيير كرده؛  در ش
ــر ندارد،  ــر كلاه به س ــى كه ديگ مجنون
ــير به دست نمى گيرد اما بنز سوار  شمش
است و مى تواند قهرمانانه مرز هاى جديد 
عاشقانه را فتح كند. زندگى امروز، مقابل 
آينه هاى جمالى نيك بازنمايى نمى شود، 
خبرى از زندگى شهرى و دود و تكنولوژى 
نيست، در تمام اين آينه ها حكايت، حكايت 
قهرمان است از نوع اساطيرى، كه به ورطه 
فراموشى سپرده شده اما هنوز هست، تنها 
ــده و آبكى به  ــت افتاده، كش آم از ريخ
ــورى  ــد. اما تكرار، خودسانس نظر مى رس
ــارت، نقاش را در  ــراس از نوعى جس و ه
ــرده؛ توقفى كه در  ــه اى متوقف ك مرحل
مجموعه قبلى وى تقريبا ديده نمى شود. 
او در دست و پنجه كردن با سنت، جايى 
ــوخى، او را به  كم مى آورد و تكرار اين ش
زياده گويى نزديك كرده و دريچه جديدى 
ــايد. جمالى نيك در اين  برايش نمى گش
مجموعه نسبت به مجموعه هاى قبل به 
ــخصى بيشترى دست پيدا كرده  زبان ش
ــنت، نگاه خود را  و بدون شيفتگى به س
ــى مى كند. در اين  در آينه هايش بازنماي
مجموعه چند تابلو به شكل مستطيل هاى 
ــتند كه در فضايى  باريك هم وجود داش
تجريدى، نوشتارى خوانا و بعضا ناخوانا را 
بازنمايى مى كردند. نامه هايى بدون پاسخ 
ــاوت از درگيرى  ــا تجربه اى در نوع متف ي
ــنت. درباره اين چند اثر بدون  نقاش با س
پيگيرى ادامه آنها نمى توان اظهارنظر كرد 
ــود در فضايى متفاوت به  ــايد بهتر ب و ش

نمايش درمى آمدند.

مكعب سفيد

به مناسبت نمايش آثار پرويز كلانترى در گالرى بوم
متافيزيك خاك

آثار پرويز كلانترى جست وجويى است براى فراخوانى يك آرمانشهر؛ 
يك سرزمين موعود آكنده از آرامش، تعادل و زيبايى. اين مفهومى است 
ــاليان دور در كارهاى ايشان ديده ام و همچنان نيز ادامه دارد؛  كه از س
تلاشى براى تولد دوباره يك سرزمين، يك مكان امن و آرمانى كه معلوم 
نيست استاد نقاش آن را خواب ديده يا در روياهايش بدان جان بخشيده 
است. به نظر مى رسد نقاشى براى او بهانه است براى ترسيم آن سرزمين 
موعود كه ميعادگاه آرامش روح، والايى و سعادت انسانى است. مطمئن 
نيستم كلانترى اقليم يا جغرافياى مشخصى را قبلا ديده و آن را به عنوان 
ــته در نقاشى هايش بازتاب مى بخشد. با وجود  يك سابقه ذهنى پيوس
ــنا به نظر مى رسند، اما او در اصل با  آنكه مكان ها و بناهاى او ظاهرا آش
آشنايى زدايى از آنها، بيننده خود را به متافيزيك مكان سوق مى دهد؛ ما 
بيشتر با شعر مكان و معمارى مواجه هستيم تا واقعيت فيزيكى آن. از 
اين منظر كارهاى او در ذات خود كمتر نقاشى و بيشتر ادبيات هستند. 
ــتالژى  ــود در پى نوس به گمانم اينكه گاه درباره آثار او گفته مى ش
ــتايى ايران بوده و معمارى كويرى يا بافت هاى  ــنتى يا روس بناهاى س
ــت رفته ايران را بازآفرينى مى كند، ارزيابى جامع و كاملى نيست.  از دس
ــان ما را به عناصر  ــت بعضى نشانه ها در نقاشى ايش اگرچه ممكن اس
ــتايى و كويرى ايران رهنمون كند، اما در نگاه من  معمارانه بافت روس
ــت؛ حقيقت مكان ها در  عمق آثار پرويز كلانترى وراى اين تحليل هاس
آثار او كلى تر و ناشناخته تر از آن است كه ما در پى مصاديق آن بگرديم. 
آثار او در لايه هاى عميق تر، مبين يك جهان متافيزيكى است و نه يك 
نوستالژى براى جغرافيايى رو به پوسيدگى و اضمحلال. زاويه نگاه نقاش 

به اين آرمانشهر و روايت شعرگونه وى از اين فضاها با پس زمينه كويرى 
بكر و برهوت كه بيشتر به يك سطح تك رنگ آبستره مى نمايد، مويد 
ــرزمين است. لحن و بيان او هميشه با نوعى  «متافيزيكى» بودن اين س
«گرامى داشت» همراه است و به راستى او فراتر از مكان ها و بناها و با بيانى 

استعاره اى حيات و زندگى را گرامى مى دارد. 
آثار كاهگلى پرويز كلانترى كه با همين ماده كار شده اند، در طول 
ــاليان دراز شهرت بسيارى يافته و حالا جنبه ايكونيك پيدا كرده اند.  س
زمينه تصويرى اين آثار بازنمايى فضاهاى معمارى سنتى و بدوى است 
ــوند. معلوم نيست توجه  كه روى زمينه اى فراخ و بى پايان ظاهر مى ش
اصلى او به اين زمين يا خاك پهناور معطوف است يا بناهايى كه روى 
آن ساخته شده است. در كارهاى متاخر وى بناها يا معمارى در حداقل 
خود ظاهر شده و آنچه بر پهنه تابلو سيطره دارد زمين يا خاك است؛ 
سطحى يكدست و بيكران بدون هرگونه نشانه جغرافيايى؛ تنها چند خط 
ــد. آنچه در اين محيط كمينه گرا  كه مى تواند خاطره اى از طاقى ها باش
مشاهده مى كنيم، بيشتر روح معمارى است تا كالبد آن. هنرمند در اين 
آثار، به وضوح از هرگونه نوستالژى مكان و معمارى فاصله گرفته و درواقع 

«متافيزيك مكان» جاى خود را به «متافيزيك خاك» مى دهد. 
ــراغ كوير مى رود تا به يك بافت اقليمى در  ــاعرانه به س كلانترى ش
ــار از استعاره براى ايرانيان اشاره كند؛ كويرى كه از  قلب ميهن و سرش
واقعيات فيزيكى فراتر رفته و شعر و خيال از آن مى جوشد. اين دستمايه 
شاعرانه، محمل اصلى بيش از نيم قرن تلاش نقاشانه اوست. وى البته 
اولين كسى نبود كه از ماده كاهگل در نقاشى اش بهره برد، اما بيشتر از 
هر كسى به آن مقيد ماند و حتى در دوره حاضر هم بيشتر نقاشى هايش 

با اين بافت خلق مى شود. 
تعريف پرويز كلانترى از نقاشى بسيار خاص و منحصربه فرد است. 
اگرچه در آثارش كوششى مشخص ديده مى شود تا نقاشى را به سوى 
ساختار مدرنيستى سوق دهد، اما او كماكان بنا به تعريف خاص خودش 
نقاشى مى كند. به عنوان نمونه در كارهاى وى حوزه تصويرى بدون ژرفا 
و به شكل محسوسى تخت است و از پرسپكتيو كلاسيك تا حد زيادى 
اجتناب مى شود. برجستگى ها در كار وى نه به خاطر عمق بخشيدن به 
فضاى تصوير، بلكه درواقع ضخامت ماده كارش است. در آثار او رنگ به 
مفهوم نقاشانه اش يا اصلا وجود ندارد يا اگر هست رنگ خود ماده است؛ 
به ندرت در برخى تصاوير رنگ هايى ديده مى شود، كه البته خيلى اندك 
ــتند و كاملا مبرهن است كه هنرمند نهايتا مايل است كارهايش  هس

تك رنگ باشد. 
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صفحه 8 محمدمهدى طباطبايى نژاد: كارم روشنگرى است نه افشاگرى

صفحه 9 «نلسون ماندلا» در قاب سينما، به مناسبت نمايش فيلمى جديد درباره او 

صفحه 10 اى مرگ، زانو بزن مقابل من

ابراهيم حقيقى در سـال هاى اخير با نمايشگاه هاى عكس و 
خط  نگاره هايى كه برگزار كرده، ديگر تنها به عنوان يك طراح 
گرافيك شناخته نمى شـود. او اوايل آبان امسال نيز سومين 
نمايشگاه خط نگاره  خود را كه برگرفته از اشعار خيام بودند، با 
عنوان «من و ماتيس و خيام»، در گالرى گلستان برگزار كرد. 
اوليـن تجربـه او در اين زمينه خط نگاره هاى مولانا در سـال 
86 و حافظ در سـال 87 بود اما تازه ترين نمايشگاه او حال و 
هوايى متفاوت داشت؛ همچنان كه خودش مى گويد به نوعى 
روايت روزگار نيز بوده منتها روايت روزگار اين بار شـيرين تر 
و بهتر از نمايشـگاه طبيعت بى جانش بوده اسـت. فضاهاى 
رنگين وخوانابودن اشعار هم از ويژگى هاى خط نگاره هاى خيام 
بودنـد. به همين بهانه گفت وگويى بـا او انجام داديم هرچند 
بـه غير از ايـن نمايشـگاه، در مورد وضعيت خط فارسـى و 

حال وهواى اين روزهاى حقيقى نيز صحبت كرديم: 

ماتيـس و خيـام چه ارتباطـى به هم داشـتند و اين  �
نمايشگاه چگونه شكل گرفت؟ 

بعد از خط نگاره هاى مولانا و حافظ، در يادداشت هايم نام 
خيام و سعدى بود كه دوست داشتم حتما راجع به آنها هم كار 
كنم. وقتى كار روى خيام را شروع كردم، دنبال فضايى بودم 
كه با اشعارش متناسب باشد. اول به سراغ اين تجربه رفتم كه 
آنها را با عكس تلفيق كنم تا از نقاشى جدا شوند ولى نتيجه 
كار خيلى معاصر مى شد يعنى فضاهاى امروزى به اشعار خيام 
نمى چسبيد يا حداقل عكس هايى كه داشتم با فضاى كارى اى 
ــت حدود  ــتم انجام دهم، منطبق نبود. يادم اس كه مى خواس
ــال قبل شاهرخ گلستان، اشعار خيام به زبان فارسى و  40س
انگليسى را در تلفيق با عكس منتشر كرد. او موفق شده بود 
ــعار جور درنمى آمد.  ــن كار را كند اما عكس هاى من با اش اي
مدتى گذشت و به اين فكر افتادم همان رفتارى را كه با اشعار 
ــى  ــا انجام دادم، در مورد خيام هم انجام دهم و از نقاش مولان
استفاده كنم. در تجربه مولانا، همه فرم ها آبستراكت بودند و 
روايت مضمون را فقط از طريق فرم هاى هيجانى رنگى منتقل 
ــام هم مى توان به صورت  ــد. فكر كردم در مورد خي مى كردن
فيگوراتيو پرداخت و مضامين آن را كمى تصويرگرانه تر ارايه 
كرد چون از قديم هم به ماتيس علاقه داشتم و در تجربه هاى 
ــكرين و كاغذ و قيچى  ــى ، آثارى با روش چاپ سيلك اس قبل
ــتفاده كرده بودم، تمرينى را با ماتيس شروع كردم. حس  اس
بچگانه اى كه در كار به وجودآمد دوست داشتم. همچنين اين 
ــيوه توانست حضور زندگى را كه در ذهن خيام بود، نشان  ش
دهد و به همين دليل بر دلم نشست. رنگين بودن فضاى كارها 
حتى تلخى برخى از شعرها را هم گرفت و براى همين دوباره 
به سراغ كاغذهاى برش خورده اى كه از ماتيس داشتم، رفتم. 
اتودها را با آنها شروع كردم و ديدم مى توان از شيوه كاغذهاى 

برش خورده استفاده كرد تا اين نوع كار، روايتگر اشعار باشد. 
به نظر مى رسد تصاوير رنگى يا فرم ها، باعث شده است  �

فضاى نقاشى ها به سمت كارهاى گرافيكى  برود. خودتان 
به عمد مى خواستيد اينطور باشد؟ 

دقيقا. تصويرسازى بيشتر شده چون فيگور، وارد كار شده 
است. كمى هم خواسته ام به مضمون شعر نزديك تر شوم. در 
ــتراكت راحت تر مى شود هيجانات شعرى را نمايش  فرم آبس
داد اما اينجا وقتى سراغ فيگور مى رويم، طبيعتا به گونه اى از 

تصويرسازى نزديك مى شويم. 
نتيجه اى را كه مى خواستيد، گرفتيد؟  �

خودم نمى دانستم آثار روى مخاطبان چه تاثيرى خواهد 
داشت منتها حسى را كه موقع كار به دست مى آوردم، دوست 
ــه اتفاقى مى افتد چون  ــتم. البته برايم مهم هم نبود چ داش
ــيوه برايم بسيار لذت بخش بود. طى اين  كاركردن به اين ش
ــالى كه روى اين پروژه كار كردم، شش ماه به فكركردن  دوس
ــت و يك سال اخير كه اتودها تمام و اجراها شروع شد،  گذش
هميشه حس خوبى داشتم. خوشبختانه برخوردها نيز خوب 
بود. قبل از برگزارى نمايشگاه، آثار را تنها به يكى، دو نفر كه 
ــتند، نشان دادم. يكى از آنها آثارى  اتفاقا دو نظر متفاوت داش
را كه ماتيس بيشترى داشت، پسنديد و ديگرى برعكس. اين 
موضوع من را دچار ترديد كرد. به همين دليل هنگام چينش 
آثار نمى توانستم تصميم بگيرم كدام اثر اول و كدام آخر، روى 
ديوار جاى بگيرند. تا زمان افتتاح نمايشگاه هم نمى دانستم اين 

نوع كار چقدر مى تواند تاثيرگذار باشد اما برخوردها خوب بود. 
خط نگاره هاى مولانا و حافظ به فاصله اندكى از هم در  �

سال هاى 86 و 87 نمايش داده شدند و همان زمان اعلام 
كرده بوديد پروژه بعدى شما درباره خيام خواهد بود. چرا 

نمايش كارهاى خيام با فاصله اى پنج ساله انجام شد؟ 
ــى طبيعت بى جان را  چون در اين ميان بايد پروژه عكاس
انجام مى دادم كه نمايشگاه تلخى بود. البته خودم مى دانستم 
ــد اما مى خواستم حس و فضاى  ــگاه تلخى خواهد ش نمايش

سنگين زمان خودم يا جامعه را نمايش دهم. 
مى خواسـتيد اين تلخى را در فضـاى كار هم نمايش  �

دهيد؟ 
بله. فضاى كار و انتقال آن تلخ بود. از اول هم مى دانستم 
آثار، فروش نخواهند كرد كه همين طور هم شد مگر يكى، دو 
اثر درباره پرنده ها. با اين حال تاثيرى را كه مى خواستم بگذارد، 

گذاشت. 
چه تاثيرى؟  �

روايت روزگار. 
در مورد اين نمايشـگاه دوسـت داشتيد چه تاثيرى  �

بگذاريد؟ 
اين هم روايت روزگار است. 

اين روايت، شيرين تر است؟  �
بله. بهتر است. در مورد فضا و روزگار همان حدسى را كه 
مى زدم، اتفاق افتاد. فكر مى كردم اين بار بايد اينطور باشد كه 
نيرو و شادمانى موجود در زندگى را در فضاى نمايشگاه ببينم 
و همين هم اتفاق افتاد. همه با همين برخورد نياز به شادمانى، 

نور زندگى و رنگ مواجه شدند. 
از نمايشـگاه خط نگاره هاى مولانا و حافظ دستاوردى  �

داشتيد كه بخواهيد در اين آثار استفاده كنيد؟ 
كارهاى مولانا نقاشى بود و نوشته ها را پرينت كرده بودم 
ــترى مواجه شد. نمى دانم دليل آن رفتار  كه با استقبال بيش
ــر بود يا نه درحالى كه كارهاى حافظ،  مدرن تر يا گرافيكال ت
ــى بود و هيچ گونه ابزار نوينى در آن استفاده نشده بود.  نقاش
ــت حافظ پيدا نكرد، شايد براى  ــى كه آثار مولانا داش فروش
اينكه كارهاى مولانا به خط نقاشى نزديك شدند و چون بين 
خوانايى و خط نقاشى معلق بود، با مخاطب ارتباط برقرار كرد. 
ــيوه مولانا كار كردم تا پرينت و  در نمايشگاه خيام هم به ش
ابزار جديدى در كار باشد. فكر مى كنم نوكردن موضوع براى 
ــت و نياز است آنها را به فضاهاى جديدتر  مخاطب جذاب اس

ببريم
تاكيد روى اين موضوع كه خطوط خوانا باشد، چگونه  �

شكل گرفت؟ چون همان طور كه خودتان هم اشاره كرديد، 
امروزه بيشتر شاهد رونق خط نقاشى هستيم... 

ــتم از عنصر  ــروع كردم، مى خواس وقتى خط نگاره ها را ش
ــتفاده كنم اما بدون اينكه صرفا از نستعليق  خط فارسى اس
ــتفاده كرد. تصور من اين است  شكسته نستعليق و ثلث اس
كه خط نقاشى به تعالى خود رسيده است، دو، سه هنرمندى 
ــتند، كار خود را خيلى خوب  هم كه الان در اين زمينه هس
انجام مى دهند. فكر نمى كنم زيباتر از آقاى احصايى درحال 
حاضر كسى كارى كرده باشد. ديگرانى هم كه در حراج ها يا 
نمايشگاه ها شركت مى كنند، بيشتر از او تقليد مى كنند. شيوه 
ــقاخانه اى هم مانند زنده رودى و...، نقاشى محض  نقاشان س
بود يعنى ما خط را به صورت خوانا در اثر نمى بينيم و افرادى 
مانند رضا مافى، پيلارام، زنده رودى و بسيارى از هنرمندان اين 
مكتب به كمال خود رسيده بودند. پس فكر كردم شايد روشى 
كه شعر خوانده شود و در كنار آن نقاشى هم باشد، مى تواند 
ــه ابزارمان را هم  ــروط به اينك كاركرد نويى پيدا كند اما مش
نو كنيم. علاوه بر همه اينها من نمى خواهم خوشنويسى كنم 

يعنى آن را بلد نيستم و مقدارى را هم كه بلدم، خوشنويسى 
ــت اما مى خواهم با رفتار تازه ترى  ــت بلكه بدنويسى اس نيس

همچنان با خط فارسى كار و ظرفيت هاى آن را پيدا كنم. 
با اين توصيف، نگران نيسـتيد كارتان بيشـتر شبيه  �

گرافيك شود؟ 
ابدا. اين تعريف قبل از اينكه چنين سوال و جوابى مطرح 
ــت. ديگر نمى دانم مرز ميان نقاشى،  ــود، به هم ريخته اس ش
ــى، گرافيك يا حتى در جاهايى سينما كجاست. براى  عكاس
همه مشخص است كه يك كار گرافيك مى تواند در نرم افزار 
كامپيوتر ساخته شود اما نقاشى هم الان وارد اين حيطه شده 
ــود. كارهاى آخر «ديويد هاكنى» كه  و در نرم افزار اجرا مى ش
ــال قبل، آثارى را روى تبلت انجام داد و پرينت گرفت،  دوس
ــن دليل ديگر  ــت. به همي ــل همين نگاه و ابزار نو اس حاص
نمى توان خيلى راحت گفت كه يك اثر صرفا عكس است يا 
نقاشى. الان عكس هايى در تلفيق با نقاشى و نوشته مى بينيم 
كه در نمايشگاه عكس ارايه مى شوند درحالى كه من هم وقتى 
عين همان كار را انجام مى دهم به عنوان گرافيك و طراحى 
ــتر ارايه مى شود منتها چون من گرافيست  روى جلد و پوس
هستم نام آن را گرافيك مى نامند ولى اگر نقاشى مانند حسين 
ــى مى شود. در  ــروجردى همان كار را كند، نامش نقاش خس
صورتى كه همه آنها با يك ابزار مشترك كار شده اند. در نتيجه 

اصلا نگران نيستم كه نام كارهايم چه خواهند بود. 
اين مرزبندى قبلا در ذهنتان وجود داشت يا الان كه  �

بين رشـته هاى مختلف كار كرده ايـد، چنين نظرى پيدا 
كرديد؟ 

ــت كه اين مرزبندى ها شكسته است و  چندين سال اس
دوستان خودمان هم در ايران از چند سال قبل كه ويديوآرت 
و اينستاليشن در موزه هنرهاى معاصر به نمايش گذاشته شد، 
به اين مفاهيم رسيده اند، مثلا آقاى تناولى يكسرى مجسمه با 
نئون كار كرد كه به ديوار آويخت يا خانم لاشايى در اين اواخر 
تصاوير متحركى به نقاشى هايش افزود. اين مرزها سال هاست 
در دنيا شكسته شده اند اما اينكه چه نامگذارى اى مى توان براى 

چنين آثارى انجام داد، شايد آينده جواب دهد. 
با توجه به اينكه خودتان هم به طراحى حروف فارسى  �

اشاره كرديد و امسال هم بخشى از نمايشگاه سرو نقره اى 
به طراحى خط فارسـى اختصاص داشـت، فكر مى كنيد 
طراحى حروف فارسى در ايران چه جايگاهى دارد و اصلا 

به آينده طراحى فونت هاى فارسى اميدوار هستيد؟ 
ــيار. چهار، پنج سال قبل مقاله پوسترزدگى را در  بله بس
ــد، طراحان گرافيك  ــان نوشتم. وقتى ترجمه ش مجله نش
اروپايى نيز جواب هاى مثبتى به اين مطلب دادند همچون 
«آلن لوكرنك» كه مدافع پوسترهاى ايرانى و از اولين حاميان 
مميز براى نمايش پوسترهاى ايرانى در خارج از كشور بود. 
يكى از دلايل توجه به پوسترهاى ايرانى، حضور خوشنويسى 
ــترها بود كه ما را متمايز كرد و اين همان  ــى در پوس فارس
ــى بود كه براى گرافيك ژاپن هم افتاد، منتها نمى دانم  اتفاق
ــت يا براى همه روى مى دهد كه يك  اين اخلاق ايرانى هاس
كار به تكرار مى افتد. به همين دليل هم مقاله پوسترزدگى را 
نوشتم. هر دانشجويى كه نمايشگاه برگزار مى كند تنها پوستر 
نشان مى دهد، در صورتى كه گرافيك، وسعت بسيار بيشترى 
دارد. مثلا ما دچار مشكل صفحه آرايى در بسيارى از كتاب ها، 
مطبوعات و مجلات هستيم چون طراحان صفحه آرايى كه 
ــند، كم داريم. تنها چند طراح خوب داريم  ايده داشته باش
ــغول هستند و بقيه به  كه آنها نيز در مطبوعات معتبر مش
ــته چينى مى كنند. به غير از آن، مشكل  قول قديمى ها راس
ــته بندى و تبليغات نيز داريم. خوشبختانه در دوره اى با  بس
رونق صادرات و توليد كه البته در چهار سال گذشته فروكش 

ــت كرد اما يك مشكل اصلى اى  كرد، اين نياز، بازار را درس
ــيس آموزشگاه ويژه هم  ــه گوشزد و هنگام تاس كه هميش
برآن تاكيد كردم، طراحى قلم فارسى است. ما دچار كمبود 
قلم فارسى هستيم در صورتى كه در كشورهاى عربى مثل 
امارات در 10سال قبل به دليل حضور و تعدد روزنامه و مجله 
ــته، نياز به طراحى قلم برطرف شده است.  نسبت به گذش
ــال قبل مدتى در امارات زندگى مى كردم. در آن زمان  30س
دو، سه مجله و روزنامه داشتند اما الان روزنامه ها و مجله هاى 
ــان را  ــر مى كنند كه هركدام قلم هاى خودش زيادى منتش
ــته اند هويت مستقلى كسب كنند ولى ما در  دارند و توانس
ــتيم. ما حتى  ــان با چنين موضوعى روبه رو نيس مطبوعاتم
ناشرى نداريم كه قلم خاص خود را براى كتاب هايش داشته 
ــد هرچند در اين ميان وقتى دامون خانجانزاده طراحى  باش
ــروع كرد، مرحوم زهرايى، مدير انتشارات كارنامه  قلم را ش
براى انتشارات خودش يك قلم سفارش داد. البته هنوز اين 
قلم در كتابى منتشر نشده است اما همين كار نشان مى دهد 
يك انتشارات يا كتاب با يك قلم مى تواند هويت خاص خود 
ــته باشد يا قلمى نيز براى بانك اقتصاد نوين طراحى  را داش
شده است. اين حركت ها باعث شد دانشجويان و معلمان به 
طراحى قلم توجه كنند اما بايد بيشتر به آن پرداخته شود. 
ــرو نقره اى امسال اين موضوع را مدنظر قرار  خوشبختانه س
ــده اند، نمايش داد تا ببينيم  داد و قلم هايى را كه طراحى ش
تاكنون چقدر دستاورد داشته ايم. در زمينه طراحى قلم هنوز 
ــتى هاى زيادى داريم. قلم هايى كه براى متن استفاده  كاس
ــيار اندك هستند، در مقابل آن، قلم هاى فانتزى  شوند، بس
ما كه براى تيتر روزنامه ها و مجلات به كار گرفته مى شوند، 
بسيار هستند يا ما قلم متن براى كتاب كودك يا قلمى براى 
مجله اى با روحيه زنانه و ورزشى نداريم. در طراحى قلم براى 
ــاله اى كه برخورديم اين بود  بانك اقتصاد نوين به اولين مس
كه عددها يا علايمى مثل پرانتز، مميز و نقطه طراحى شده 
ــيارى ديگر از علايم مربوط به حسابرسى هاى  بودند اما بس
بانكى طراحى را پيش بينى نكرده بوديم چون از آنها آگاهى 
ــتيم. اگر بخواهيم در شاخه هاى ديگر هم طراحى قلم  نداش
كنيم به اين مشكلات برمى خوريم اما بايد اين قلم ها طراحى 
و مورد استفاده قرار بگيرند تا كمبودهايشان مشخص شود. 
همچنين در طراحى قلم بايد به قلم هاى خيلى نازك تا خيلى 
ضخيم هم توجه شود منتها اين قلم ها نبايد در نرم افزار انجام 
شوند. گاهى دوستان مى خواهند قلمى را ضخيم تر كنند و 
در نرم افزار آن را ضخيم مى كنند ولى اتفاقى كه مى افتد اين 
است كه فواصل درونى و توخالى حرف، پر مى شود و خوانايى 
را از دور، كم مى كند. همه اينها كمبودهاى ما هستند كه به 
غير از حمايت دولت، به حمايت ناشران و مطبوعات نياز دارد. 
دستاورد ما در اين زمينه نسبت به جهان بسيار اندك است 
اما همين كه توجه دانشجويان از پوستر به طراحى قلم هم 
معطوف شده، خوشحال كننده است. بايد به اين حركت دامن 
زد و خريداران را آگاه كرد. الان معلمان و دانشجويان راغبى 
ــراى طراحى قلم داريم اما بايد ظرفيت خريد را هم ايجاد  ب
ــال زمان مى برد و به همين  كرد چون اين كار يك تا دو س
دليل بايد معيشت طراح گرافيك تامين شود. اين امر، يك 

كار حياتى و ملى است كه بايد اتفاق بيفتد. 
تا چند سال قبل، تصويرى كه از شما داشتيم بيشتر  �

يك طراح گرافيك خلوت گزين بود كه با دقت و به آرامى 
فعاليت مى كرد اما در سال هاى اخير به خصوص با برگزارى 
نمايشگاه هايى در شاخه هاى ديگر مثل نقاشى و عكس، 
به نظر مى رسد حضور اجتماعى پررنگ ترى پيدا كرده ايد. 
خودتان اين موضوع را قبول داريد و اينكه چه اتفاقى در 

مورد شما دارد مى افتد؟ 
نمى دانم. شايد بخشى از آن به اين موضوع برمى گردد كه 
ــل انتخابات انجمن گرافيك، وارد انتخابات انجمن  از دوره قب
نشدم چون خسته شده و تصميم گرفته بودم به تمام كارهاى 
باقى مانده ام بپردازم. اگر هم نمايشگاه هايم در اين مدت بيشتر 
ــت. با كم كردن كارهايم در  ــده، دقيقا به همين دليل اس ش
ــاب قصه هايم، گفت وگو با  ــتم كت انجمن در اين مدت توانس
ــر كنم و ايده هاى  مرتضى مميز و مجموعه مقالاتم را منتش

عكاسى و خط نگاره هايم را سامان دهم. 
 چه پروژه هاى ديگرى براى آينده داريد؟  �

ــال است مشغول  ــى دارم كه چهارس يك پروژه عكاس
ــتم. اميدوارم بتوانم آنها را نمايش دهم اما به يك  آن هس
گالرى بزرگ نياز دارد چون بايد در اندازه بزرگ ديده شوند. 
ــعدى را دارم كه درحال  در حوزه خط نگاره ها نيز پروژه س

انتخاب اشعار هستم. 

 سحر آزاد
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